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آژیرسیاه ، سفید ، خاکستری

این  همه،  مثل  كنم،  زندگی  می‌خواهم 
خواسته زیادی است؟ برایم تصمیم گرفتند و 
آینده ام را با همه آرزوهایم به نابودی کشاندند 

و حالا می خواهند راه خودم را بروم و ...
این حرف‌ها بخشی از جملات زن جوانی 
است كه با دستان لاغر و لرزانش زیر برگه 
هایی را امضا می‌ کرد تا بلکه بتواند از روزهای 

سخت زندگی اش خلاص شود. 
غمی بزرگ در چهره اش موج می زد تا جایی 
که صورت جوانش را بسیار پژمرده نشان می 
داد. به نظر نمی آمد سن و سال زیادی داشته 
باشد، چشمانش را به زمین دوخته بود و 
کمتر سرش را بالا می آورد. قاضی برگه های 
پرونده اش را یکی یکی ورق می زد، زمان 
زیادی نگذشت انگار با یک نگاه همه چیز را 

فهمیده بود.
 پرونده را که بست، زن جوان کمی روی 
قاضی  کرد،  جابه جا  را  خودش  صندلی 
خواست تا آن چه را که در شکایتش نوشته 
توضیح دهد. اشک در چشمانش حلقه زده 

بود که شروع به سخن گفتن کرد. 
18 ساله‌ام و سه ماه بیشتر از عمر زندگی 
مشتركم نمی گذرد. در خانواده‌ای پرجمعیت 
برادر  دو  و  خواهر  چهار  و  ام  شده  بزرگ 
دارم به همین علت به سختی هزینه های 
زندگی‌مان، تامین می‌‌شد حتی  برادرانم 
اما  می‌كردند  كار  تحصیل  ترک  از  بعد 
مشكلات زندگی ‌مان آن قدر زیاد بود كه 
تمامی نداشت.  در این شرایط برای این كه 
هزینه‌های زندگی ‌ما كمتر شود، پدرم سعی 
می کرد اگر خواستگاری در خانه را زد سنگ 
اندازی نکند و دخترانش را شوهر بدهد و به 
همین روش چند نفر از خواهرانم راهی خانه 
بخت شدند.  ما نان‌خورهای اضافه در خانه‌ 
پدر بودیم که باید به خواسته پدرم گوش می 
کردیم و بدون این که حتی ذره ای به خواسته 

های ما توجه شود تن به ازدواج می دادیم. 
دوران دبستان و راهنمایی را به هر سختی 
که بود پشت سر گذاشتم و با این که درسم 
بد نبود اما دوم دبیرستان بودم كه پدرم دیگر 
اجازه نداد به مدرسه بروم و درس بخوانم و با 

یک دنیا آرزو مرا خانه نشین کرد.
پدر می‌‌گفت مدرسه رفتن هزینه دارد و همین 
كه نان‌تان را تامین می‌كنم كافی است، از 
سویی چه کسی گفته دختر باید تا آخر درس 

بخواند، همین که سواد دارید بس است. 

من و خواهرانم در خانه قالی می‌بافتیم و پدر 
آن ها را می‌فروخت و به زخم زندگی می زد. 
اعتراضی نداشتم و تحمل می‌كردم، البته پدر 

جای اعتراضی هم نگذاشته بود. 
مادرم پیر شده بود و اوضاع او هم بهتر از ما 
نبود و مرتب از طرف پدرم برای هر کاری 
تحقیر و سرزنش می‌شد اما چیزی نمی گفت. 
هیچ كدام از ما حق نداشتیم از خواسته‌ها یا 
علایق‌مان حرف بزنیم چون پدر و حتی گاهی 

برادرانم ما را مسخره می‌كردند. 
یك سال و نیم از عمرم را در زیرزمین خانه 
گذراندم و تمام وقتم را صرف قالی‌بافی كردم 
تا این كه امیر به خواستگاری‌ام آمد. او 40 
سال سن داشت و می گفت قبلا ازدواج كرده 
است و دو پسر دارد و به دلایلی از همسرش 

جدا شده است. 
نمی دانم شاید به خاطر این كه می‌دانست 
پدرم برای ازدواج دخترانش زیاد سختگیری 
به  بود  داده  اجازه  خودش  به  کند  نمی 
خواستگاری‌‌ام بیاید در حالی که می دانست 
من سن و سالی ندارم البته من هم نه جرئت 
اعتراض داشتم و نه می توانستم مخالفت كنم 
حتی اگر او شرایط بدتری می داشت چون 
دیده بودم مخالفت دو خواهر بزرگ‌ترم برای 
ازدواج با مردانی كه پدرم معرفی كرده بود، 
باعث شده بود چه بلایی بر سر آن ها بیاید. از 
یک طرف می‌ترسیدم و از طرفی می‌دانستم 

سرنوشت خوبی در انتظارم نیست. 
باید كاری می‌كردم و از مادرم خواستم تا با 
پدرم حرف بزند و با نا امیدی این كار را انجام 
دادم. فردای روزی كه از مادرم خواستم 

مخالفت من با این ازدواج را به پدرم بگوید، 
او به سراغم آمد، مطابق معمول در زیرزمین 
پدر  خشمگین  چشمان  كه  می‌بافتم  قالی 

توانایی‌ کار کردن را از من گرفت.
صدای سیلی دردناكی كه به صورتم زد را 
هرگز فراموش نمی‌كنم. آن قدر ناراحت و 

عصبانی بود كه نمی فهمید چه می کند.
 التماس ‌های مادرم نیز فایده‌ای نداشت چرا 
كه پدرم به هنگام عصبانیت به حرف هیچ 

كسی گوش نمی‌كرد. 
دیگر بعد از آن ماجرا چیزی نگفتم و پدرم 
برنامه‌ریزی می‌كرد. به ناچار و بدون هیچ 
میل و علاقه ای تن به ازدواج دادم در حالی 
که چاره‌ای جز سكوت نداشتم. او پنج میلیون 
تومان از آن مرد گرفت تا راضی به ازدواجم 
شود. با این سیه روزی به عقد امیر درآمدم 
و قرار شد یك ماه بعد از عقد به خانه شوهرم 
بروم. آن قدر از او متنفر بودم كه هر بار به 
دیدنم می‌آمد خودم را از او مخفی می‌كردم. 
روزی كه می خواستم به خانه امیر بروم غم 

بزرگی روی دوشم سنگینی می کرد. 
نه از کودکی ام چیزی فهمیده بودم و نه از 

نوجوانی و جوانی ام. 
باید زیر سقف زندگی با مردی می رفتم که 
جای برادر بزرگم بود. مادرم در حالی که 
اشک می ریخت لباس نو و زیبایی به تنم كرد 
و چادر سفیدی روی سرم انداخت و مرا راهی 
خانه شوهر کرد. شرایط دیگر عوض شدنی 
نبود و باید خودم را با آن تطبیق می‌‌دادم. 

زندگی با او سخت‌ترین كار بود. 
دو ماه از ازدواج‌مان می گذشت كه یك روز زن 

غریبه‌‌ای در خانه را زد و به محض باز شدن در 
به زور وارد خانه‌ شد. هنوز از علت حضورش 
نپرسیده بودم که شروع به سر و صدا کرد و 
هر چه می توانست بد و بیراه گفت و پس از 
مشاجره با شوهرم فریاد ‌زد كه باید مرا طلاق 
دهد. این حرفش مثل پتکی بر سرم فرود آمد 
و آن جا بود كه متوجه شدم امیر همسرش را 
طلاق نداده و با دروغ گویی زندگی‌ام را تباه 

کرده است. 
با این ماجرا امیر از من خواست هر چه سریع‌تر 
وسایلم را جمع كنم و چند روزی به خانه پدرم 
بروم و منتظر باشم تا او مرا به خانه دیگری 
ببرد اما او به سراغم نیامد. از سویی پدرم 
حاضر نبود اجازه دهد من در خانه‌‌اش بمانم 
و مرا مجبور کرد تا زودتر به خانه شوهرم 
برگردم. در این شرایط شنیدن حرف‌های 
پدرم برایم تلخ‌تر از ماجرایی بود که گرفتارش 
شده بودم. مگر من با میل خودم ازدواج كرده 

بوم كه حالا بخواهم تاوان آن را پس بدهم .
به ناچار از خانه پدر بیرون آمدم تا به خانه 
عوض  را  اش‌  خانه  او  اما  برگردم  شوهرم 
كرده بود و نشانی محل جدید زندگی اش 
فراوان  جوی  و  جست  از  پس  نداشتم.  را 
محل كارش را پیدا كردم و به آن جا رفتم تا 
با او حرف بزنم و او تكلیفم را مشخص كند 
اما بر خلاف تصورم برخورد بدی نشان داد 
و حتی دست رویم بلند کرد و گفت دیگر تو را 

نمی‌خواهم، به خانه پدرت برگرد. 
با این حرف ها انگار دنیا روی سرم خراب 
شد، نمی دانستم باید چکار کنم، باید به خانه 
پدری می رفتم که خودش باعث این ازدواج 
اجباری شده بود و زندگی و جوانی ام را با 
خودخواهی اش خراب کرده بود. حال من 

مانده‌ام با یك دنیا آرزوی برباد رفته...
زن جوان در پایان به قاضی گفت: من هم 
مثل هزاران زن دیگر دوست دارم زندگی 
خوبی داشته باشم. شوهری بالای سرم باشد 
و فرزند داشته باشم و این گونه با رنج و عذاب 
زندگی نكنم. شاید شكایتم باعث شود كه 
شوهرم تن به ادامه زندگی بدهد در غیر این 
صورت هیچ جایی برای زندگی و پناهی ندارم 

و نمی دانم چه سرنوشتی در انتظارم است.
در ادامه قاضی دستور تحقیقات در پرونده 
زن جوان را داد و خواست شوهر وی نیز برای 
تحقیقات به دادگاه احضار تا تكلیف زندگی 

زن جوان معلوم شود.

 توقیف 137 رأس دام قاچاق 
در طبس 

137 رأس دام زنده غیرمجاز در  کامیون حامل 
این  دامپزشکی  شبکه  رئیس  شد.  متوقف  طبس 
شهرستان گفت: یک دستگاه کامیون حامل دام 
زنده بدون مجوز که قصد عبور از طبس را داشت در 

خروجی مرز استان توقیف شد.
حمل  مجوز  محموله بدون  این  افزود:  هادیان 
بهداشتی بود که از تربت حیدریه به مقصد اصفهان 
بارگیری شده بود و پرونده فرد متخلف به مراجع  

قضایی ارجاع داده شد.

خسارت 90 میلیون تومانی آتش 
سوزی به مراتع بشرویه

آتش سوزی به مراتع سرچشمه روستای جوزردان 
بشرویه 90 میلیون تومان خسارت وارد کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بشرویه گفت: 
در این حادثه نیم هکتار از مراتع این منطقه تفریحی 

در آتش سوخت. 
اهالی  اطلاع  از  پس  افزود:  رفیعی  رضا  محمد 
منابع  ویژه  حفاظت  یگان  به  جوزردان  روستای 
طبیعی شهرستان، نیروهای این یگان در محل حاضر 
شدند و در مدت سه ساعت، آتش را با کمک اهالی 
مهار کردند. وی گفت: آتش، بخشی از درختچه های 
بید، گز، بادامشک و نی بیشه را که پناهگاه حیات 

وحش بود از بین برد.
وی از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه بوته 
کنی، آتش سوزی و صدمه به مراتع، موضوع را به 

شماره 1504 گزارش دهند. 
مراتع سرچشمه جوزردان در 34 کیلومتری بشرویه 
و در 10 کیلومتری غرب روستای جوزردان واقع 

است.

آتش سوزی جنگل درختان بیابانی 
در سربیشه

معاون عملیات پلیس خراسان جنوبی از وقوع آتش 
سوزی در جنگل درختان بیابانی در ۱۵ کیلومتری 

سربیشه خبر داد. 
سرهنگ »حسن شجاعی نسب« ظهر روز گذشته 
با بیان این مطلب افزود: پس از اعلام این حادثه 
نیروهای گشت پلیس در محل حادثه حضور یافتند 
و از نیروهای آتش نشانی درخواست کمک شد.به 
گفته وی با توجه به گزارش ماموران مستقر در محل 
و به دلیل وزش باد شدید احتمال گستردگی آتش 
وجود دارد و علت وقوع آن هم در دست بررسی است.

آرزوهای بر باد رفته درخانه پدری رابطه در سراب

خوشحال، سرخوش و شاد با هم سن و سال های خود سرگرم بازی بودم. 
هیچ خاطره ای قشنگ تر از چند سال اول دوران كودكی خود ندارم، این 
ادامه داشت تا این كه وقتی خواهرم به دنیا آمد با بیماری پدرم به یک باره 

همه چیز تغییر کرد. 
مادرم توان تامین هزینه های درمان او را نداشت و مدام نگران آینده خود 
و فرزندانش بود آن قدر مشكلات زندگی او را تحت فشار قرار داده بود كه 

مدام می گفت ما بدبختیم و از این زندگی خسته شده ام.
در خانه آرامش نداشتم و از بودن در كنار اعضای خانواده لذت نمی 
بردم، می خواستم مثل دوستانم شرایط خوبی را تجربه کنم اما نمی شد، 
وقتی وارد خانه می شدم و شرایط موجود را می دیدم به هم می ریختم 
و حس خفگی به من دست می داد. تازه وارد دوران نوجوانی شده بودم 

که پدرم از دنیا رفت.
تمایلی به درس و مدرسه نداشتم، بعد از تعطیلی مدرسه کارم این شده 
بود که به بازار بروم و خودم را به نوعی سرگرم کنم. با مادرم به دلیل 
مشکلاتی که داشت چندان رابطه عاطفی نداشتم و نیاز به هم صحبتی 

و كسی كه با او درددل كنم را در بیرون از خانه جست وجو می کردم.
مدت زیادی نگذشت که بی خیال درس و مدرسه شدم و هر چه مادرم 
گفت درس بخوان، اهمیتی ندادم. مرتب با او سر همین موضوع درگیر 
بودم تا جایی که برای بیرون رفتنم سختگیری می کرد یا می گفت این 
كار را بكن، این كار را نكن. ذهنم كاملا به هم ریخته بود و هیچ احساس 
خوبی به زندگی نداشتم و آرامشم را از دست داده بودم فقط زمانی حس 

خوبی داشتم كه بیرون از خانه بودم.
در جریان پرسه زنی در خیابان با پسری به نام شاهین آشنا شدم كه چند 
سالی از من بزرگ تر بود. ملاقات های ما وقت نمی شناخت و حتی به 
مهمانی های شبانه هم می رفتم و كم كم معتاد شدم، هم به شاهین و 
هم به مواد مخدر. ارتباطم به حدی رسیده بود كه وابستگی شدیدی به 

او پیدا كرده بودم و برخی شب ها را نیز با او سپری می كردم.
وابستگی ام به مواد مخدر آن قدر زیاد شده بود كه برای تامین هزینه های 
آن به تمام خواسته های او تن می دادم، حتی دیگر برایم مهم نبود كه كجا 
هستم و چه كاری انجام می دهم. هیچ اختیاری برای مهار خود نداشتم 
و برایم خوابیدن در كوچه، بیابان، باغ و... مهم نبود و با همین که نشئه 

شوم خود را راضی می کردم.
مدتی پیش بر حسب اتفاق در خیابان با یکی از دوستان صمیمی دوران 
مدرسه آشنا شدم و وقتی داستان زندگی ام را شنید بر خلاف تصورم 
دستم را گرفت تا بیشتر از این در باتلاق اعتیاد فرو نروم. او با کمک مادرم 
برای ترک دادن من اقدام کردند و حالا مدتی است در کمپ به انتظار 

روزهای بهتر زمان را می گذرانم، نمی دانم بعد ازاین چه خواهد شد.

پیام مشاور••
مهم ترین نیاز هر فرد حمایت هایی است كه از ناحیه نزدیكان خود به 
وی‍ژه والدین می بیند. خانواده باید به نیازهای فردی فرزندان توجه 
كند و بار مشكلات و فشارهای زندگی را بر دوش فرزندان قرار ندهد 
چرا كه تصویر ذهنی فرزندان نسبت به زندگی و امید به آینده را دچار 

اخلال می کند.
زمانی نوجوان اسیر روابط خارج از چارچوب خانواده و گرفتار چالش ها 
و آسیب های اجتماعی می شود كه به نیازهای عاطفی و روحی و روانی 
او در نظام خانواده توجه نشود و والدین رشد فرزندان را در چارچوب 

رشد جسمی قلمداد كنند.


